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آینه هاى روبه رو

مهســا علی بیگی: هنوز معلوم نیســت جرقه برگزاری 
میتینگ نوجوانان دهه هشــتادی چطور زده شــد؟ اما 
آنچه معلوم است اینکه این نوجوانان توانستند دوهزار 
نفر را در یکی از پررفت وآمدتریــن اتوبان های تهران و 
جلو یک مجتمع تجــاری دور هم جمع کنند؛ به طوری که 
مجتمع بسته و رفت وآمد در اتوبان برای ساعتی مختل 
شد؛ اتفاقی که از نظر «عباس عبدی»، تحلیلگر اجتماعی- 

سیاسی، باید از آن استقبال شود. 

 واکنش های زیادی به برگزاری میتینگ نوجوانان  �
ابراز شــد. برخی نگران قدرت آنها هســتند و برخی 
حرکتشــان را نشــان آگاهی از حقوق مدنی شــان 
می دانند. شما کدام یک از این نظرات را قبول دارید؟ 
ابتــدا عرض کنــم اظهارنظر دقیق دربــاره این گونه 
پدیده هایی که از پیش تصوری از آن نداشــته ایم نیازمند 
گذر زمان و دستیابی به داده های بیشتر است. به نظرم از 
هر دو وجه می توان این اتفاق را تحلیل کرد. در این اتفاق 
یک نکته مهم وجود دارد و آن وجود ظرفیت مناســب 
برای ســرمایه اجتماعی است که در جریان این میتینگ 
دور هم جمع شده اند. سرمایه اجتماعی از موضوعاتی 
است که در سال های اخیر در جهان مورد توجه بیشتری 
بوده و حساســیت بسیاری نســبت به آن پیدا کرده اند. 
داشتن این نوع مشارکت ها و ارتباطات به شکلی که یک 
مجموعه از افراد بتوانند دور هم جمع شــوند برای هر 
کشوری سرمایه است. کشــورهایی که از چنین سرمایه 
اجتماعی ای بهره مند هســتند می تواننــد از آن در امور 
مثبت استفاده کنند. اما اینکه از نظر برخی ها حساسیت 
منفی نســبت به ایــن موضوع وجــود دارد دلیلش این 
اســت که ما با نوعی فقدان اعتمادبه نفس در ســاخت 
رسمی روبه رو هستیم که به هر ظرفیتی با بدگمانی نگاه 

می کنند. درصورتی که اگر چنین اعتمادبه نفســی وجود 
داشته باشــد از این اتفاقات استقبال و تلاش می شود از 

ظرفیت چنین اتفاقاتی در امور مثبت استفاده کنند. 
 چطور می شــود از چنین جمع هــای اتفاقی ای  �

استقبال کرد؟ چراکه کار به زدوخورد و فحاشی کشید. 
ببینید این افراد به این دلیل که نمی توانســتند جای 
دیگر و حول محور اشتراکات، مطالبات و خواسته هایشان 
دور هم جمع شــوند و جای چنین تجمعاتی در جامعه 
ما خالی است، بر سر یک موضوع خیلی ساده و غیرمهم 
مثــل اینکه همه آنهــا متولد یک دوره زمانی هســتند، 
دور هم جمع شــدند. چیــزی که مقامــات باید به آن 
توجه داشته باشــند اتفاقا همین است که اگر گروه ها و 
قشرهای مختلف جامعه نتوانند فرصت هایی برای دور 
هم یا یکی بودن داشــته باشــند، با انگیزه های دیگر که 
ممکن اســت از نظر ما مهم نباشــد یا حتی توخالی به 
نظر برســد، تجمع می کنند. چراکه نیاز و مطالبه اصلی، 
ارتباط اســت که در جامعه ما پاسخ داده نمی شود و در 
نتیجه این نیاز خودش را به شــکلی نشــان می دهد که 
برای ما و نســل های بزرگ تر باورکردنی نیســت. اتفاقا 
این نشــان دهنده نوعی ضعف و ناکارآمدی در جامعه 
اســت. همیشه می گوییم در کشــور ما نتیجه انتخابات 
غیرقابل پیش بینی اســت. درصورتی که اگر اجازه دهیم 
گروه های مختلف مردم بتوانند مطالباتشان را بروز دهند، 
انتخاباتشان هم قابل پیش بینی می شود. بحث این است 
اگــر جایی که باید امکان طرح مطالبــه و پیگیری آن را 
داشت اجازه داده نشــود؛ اتفاقی که انتظارش را نداریم 

در جای دیگری رخ می دهد. 
 عامــلان ایــن اتفــاق نوجوانان بوده انــد. چرا  �

نوجوانان؟ 
این قشــر از جامعــه به دنبال نوعی هویــت و بروز 

شــخصی هســتند. البته همه گروه ها و اقشار مختلف 
جامعــه چنین نیازی دارنــد ولی این قشــر چون جای 
دیگری ندارد تا این هویت و بروز شخصی را اعمال کند، 
به تجمع و گردهمایی به این شــکل روی خوش نشــان 
می دهد. البته ممکن است گفته شود دوهزار نفر تعداد 
زیادی نیســت ولی فراموش نکنیم اینها مشــت نمونه 

خروار است. 
 یکی دیگر از واکنش ها بــه محل قرار بود. برخی  �

ایــن مکان را نمــاد تغییر مطالبات مــردم در طول 
دهه های مختلف می دانســتند و می گفتند نوجوانان 
دیروز یا دهه شــصتی ها قرارهایشــان را در میدان 

آزادی می گذاشتند و امروزی ها در مجتمع تجاری. 
بیاییــد یک جور دیگر ایــن قضیه را ببینیــم. به نظر 
شــما اگر این قرار در میدان آزادی گذاشته می شد، کسی 
می رفت؟ آیا خود دهه شصتی ها می رفتند؟ قرار میدان 
آزادی غالبا متناسب با موضوعی سیاسی اتفاق می افتد. 
اما اتفاقا وقتی تجمع با محتوای یک امر روزمره باشــد، 
بهترین جا همین مراکز خرید (شــاپینگ) عمومی است. 
حتما می دانید که به طورکلی بســیاری از کسانی که در 
مجتمع هــای چندمنظوره تجاری حضــور پیدا می کنند 
لزوما مشــتری نیستند و برای خرید نیامده اند بلکه برای 
گــذران وقت و پرکــردن اوقات فراغــت مغازه گردی یا 
گردشــگری مغازه ای! (شاپینگ) را انتخاب کرده اند. این 
نوجوانان هم به دنبــال بروز خود با اســتفاده از اوقات 
فراغتشــان بوده اند. البته در پارک هم می توانســتند این 
قرار را بگذارند ولی شاید تجربه های خوبی از جمع شدن 
در پــارک وجود نــدارد. تجمع کردن و قرارگذاشــتن در 
مجتمع های چندمنظوره تجاری مرتبط با زندگی روزمره 
مردم است. اما آنچه شما در پرسش خود گفتید هم یک 
تفسیر از این موضوع است که بر واقعیت بار شده است.

تحلیل عباس عبدی از حضور دهه هشتادی ها در یک مجتمع
نبود تجمع به معنی فقدان مطالبه نیست

 
کارگران معدن بافق هم حکم گرفتند: 

بیمه شلاقی
پوریا عالمی: سوفیای عزیزم. یک چیزی بگویم  �

برای شما جوک اســت برای ما خاطره. یعنی سر 
این شلاق زدن کارگران آق دره بود؟ که همه گفتند 
 ای  وای... کارگــر که زدن نــدارد، او را زندگی زده 
اســت... وزیر هم بعد از یــک هفته یک مدیر را از 
کار برکنــار کرد، یادت هســت؟ فکــر می کنی این 
چیزها برای ما شد نان؟ فکر می کنی دردش خوب 
شد؟ دردش خوب شود فکر می کنی جاش خوب 
می شــود؟ بعد هم بابای ما همیشه می گفت آدم 
باید جلو خــودش را بگیرد چون اگر جلو خودش 
را نگیــرد و چیزی از زبانش در رفت، دیگر قبحش 
ریخته. مثل همین شلاق زدن کارگران. فکر می کنی 
تمام شد؟ به خدا که نشد. من به عنوان میدون تو، 
تا آق دره رفته بودم دنبال کار و به عنوان دســتمزد 
در آق دره شــلاق خوردم و بعدش دنبال کار رفتم 
معدن بافق. که همین دیروز کارگران معدن بافق 
هم به شلاق محکوم شدند، تنها فرقش این است 

که شلاق آنها را زدند شلاق اینها را نزدند. 
ســوفیا، عشــق من... قبلا را نمی دانــم ولی الان 
قــرارداد کارگر را طوری می نویســند که تا عرق کارگر 
خشــک نشــده، قراردادش تمام شــود. بعد هم اگر 
حق وحقوقش را بخواهد قصه می شــود. سوفیا من 
چه کار کنــم؟ با چه رویــی برگردم پیش تــو؟ با این 
دســت های خالی و پشــت خط خطی؟ قبلا حساب 
کارگر را روی یخ می نوشتند الان با خط شلاق پشتش. 
به قول شاعر، بچه ها شوخی شوخی به قورباغه ها 
ســنگ می زدند، قورباغه ها جدی جــدی می مردند... 
ســوفیا من دوســتت دارم و معدن به معدن می روم 
و کارگــری می کنم و کتک می خورم تا به تو برســم... 
ولی ســوفیا تو جوانی، حیفی... بــا این اوضاع که من 
می  بینم اگر تو الان ازدواج کنی و زود بچه دار شــوی، 
۲۰ ســال دیگر شاید مشکل کار حل شده باشد و جای 
شلاق های کارگران هم خوب شده باشد بعد من شده 
۵۰ سالم و تازه شغل پیدا کرده ام و اگر تو موافق باشی 
من آن موقع بیایم خواستگاری بچه ات که سن الان تو 
خواهد بود. ســوفیا نخندی ها، گریه نکنی ها، راستش 
را می گویم. شلاق زمان بی رحم تر و سخت تر و مؤثرتر 
از شــلاق های دیگر اســت و دارد فاصله بزرگی بین 
دوست داشــتن ما می اندازد. گفتم که این چیزها برای 

شما جوک است برای ما خاطره... برای ما خطر. 
فقط کاش بیمه طوری می شــد که شــلاق را هم 
حســاب می کرد با آدم. یعنی واقعا الان نیاز داریم به 

یک بیمه شلاقی. 
چشم زحمتکشم کف پای جوانی ات؛ میدون دوم.
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کارتون خواب

پیشنهاد

می خواهم زنده بمانم
همه  قصه  همتی:  شهرزاد 
مــا، از یــک تلفن شــروع 
می شود: «مخاطب گرامی، 
ایــن تمــاس از ندامتــگاه 
شــهرری و توســط زندانی 
انجام می گیرد...»، بعد یک 
صــدای خســته و آرام که 
انــگار از ته چاه درمی آید، در میان هیاهو و شــلوغی 
بند زنان از تو طلب کمک می کند. درست بعد از ثبت 
مکالمه آن چیزی که مهم اســت «زندگی» اســت و 
«نفس کشیدن»... ارتکاب جرم، ارتکاب قتل، مشارکت 
در قتل...، اینها بخشــی از جرائمی اســت که زنان را 
در زنــدان قرچــک محبوس می کند؛ امــا آنچه مهم 
است، نداشتن زندگی عادی در هیچ کدام از برهه های 
زندگی شــان اســت. آدم هایی که زندگی شان همیشه 
نصفه و نیمه بوده و شــرایط عادی شان در سالن های 
ملاقات زندان رقــم می خورد. تمــام اینها نمی تواند 
ارتــکاب بزه را توجیه کند؛ اما وقتی کســی به تو زنگ 
می زنــد و می گوید فقط یک ماه تــا چوبه دار فاصله 
دارم، چیــزی در میان قلبت تا ابد آویــزان می ماند... 
درســت بعد از آن ارتباط تلفنی که اپراتور خونســرد 
زندان به تو تأکید می کند: «مخاطب گرامی این تماس 
از ندامتگاه شهرری و توسط زندانی انجام می گیرد...» 
آرام و قرار تمام می شــود. بعد با پوشیدن کفش های 
آهنی دنبال راه حلی برای بخشیده شــدن می گردی...،  
حالا با کمــک انجمن حمایت از زندانیــان مرکز و در 
همان ســاختمان نوســاز و غمگین خیابان ســنایی، 
گلریزانی برای چند زندانی محبوس در زندان قرچک 
و دیگر زندان ها برگزار می کنند. گلریزان را سینمای هنر 
و تجربه و انجمن حمایــت از زندانیان مرکز به کمک 
عوامل فیلم «چهارشــنبه» به تهیه کنندگی یوســف 
وجدان دوست برگزار می کنند. آنها جمعه ۲۱ خرداد، 
در پردیس ســینمایی کورش منتظر آمدنتان هستند. 

چشم به راهشان نگذارید.

گزارش فردا

ســعید برآبادی: صبح جمعه آخریــن آلبوم کوروش 
یغمایی نه توسط شــرکت های داخلی، بلکه از سوی 
یــک شــرکت آمریکایی قدرقــدرت در حوزه انتشــار 
موسیقی، منتشــر خواهد شد. انگار بخت یار ایرانی ها 
نبــود که اثــرِ هنرمند خود را مســتقیم از مراکز مجاز 
فروش موسیقی تهیه کنند چراکه آن طور که کوروش 
Now- یغمایی به «شرق» می گوید، شرکت آمریکایی
Again Records قرار اســت آلبوم این استاد موسیقی 
راک را صبــح جمعه در سراســر جهــان به جز ایران، 
توزیع کند. نکته غم انگیز اینجاست که تمام اشعار این 
آلبوم به زبان فارســی هســتند و نامش، یعنی «ملک 
جمشــید» یادآور اثر بــزرگ و ملی ایران، شــاهنامه، 
بوده، اما ایرانی ها که ســال ها آثار کــوروش یغمایی 
را دنبــال کرده و از طرفداران بی شــمار او محســوب 

می شــوند، نمی تواننــد از آخرین 
گزارش  بهره مند شــوند.  اثــرش 
اختصاصی «شــرق» از این آلبوم 
حکایــت از آن دارد که بروشــور 
با گزارشــی  «ملــک جمشــید»، 
بــه قلــم کــوروش یغمایــی به 
پیشگاه مردم ایران آغاز می شود؛ 
گزارشــی کوتاه اما پــر از درد که 
یغمایی آن را برای نخستین بار در 

اختیار «شــرق» قرار داده اســت. او در این گزارش از 
دلایل انتشــار این آلبوم در فضایی خارج از زادگاهش 
می گوید: «آلبوم ملک جمشــید با وجود داشتن مجوز 
شــعر و موســیقی، از آغاز کار دولت پیشین، به شیوه 
سلیقه ای به مدت هشت سال از پخش آن جلوگیری 
شــد و در پی آن در معاونت هنــری دولت تازه، پس 
از گرفتــن مجوز شــعر و موســیقی برای بــار دوم و 
باز ســازی آن در استودیو، تاکنون مدت سه سال است 
که بــا بهانه گیری های گوناگون از پخش آن جلوگیری 
شــده اســت». یغمایــی 
می گوید: «از ســوی دیگر، 
معاونت  کــه  همان گونه 
هنــری وزارت ارشــاد نیز 
آگاه اســت، سه ســال از 
درخواســت پخش همین 
آلبوم (ملک جمشــید) از 
ســوی کمپانی پژوهشــی 
 Now-Again) آمریکایی 
Records) برای پخش در 
در  ایــران)،  (به جز  جهان 
جایگاه یــک آلبوم جهانی 
با شــعر پارســی که برای 
نخســتین بار نام ایــران را 
در گســتره موســیقی روز 
می کند،  مطــرح  جهــان 
می گــذرد. از آنجا که من 
آن  اندیشــه  در  همــواره 
بوده ام که آثار هنری ام، به 
دست صاحبان اصلی اش 
برســد،  ایران  مردم  یعنی 
یادشــده  کمپانــی  از 
برای  کــردم  درخواســت 
آلبوم در  هم زمانی پخش 
ایــران و جهان تــا گرفتن 
ایران،  در  مجــوز پخــش 
کار را بــه تعویــق بیندازد 

اما سرانجام وقت کُشــی های اداری بدون قید زمان از 
سوی معاونت هنری، یعنی ارائه ندادن هرگونه پاسخ 
رسمی تاکنون، گریبانگیر این کمپانی آمریکایی هم شد 
و مدیریت و دست اندرکاران آن پس از سه سال انتظار 
بیهوده، با بهت و حیرت هنوز چشم به راه صدور مجوز 

آلبوم در ایران هستند!»
کــوروش یغمایی، پیش تــر به نقــل خاطره های 
ساخت و شــکل گیری آلبوم «ملک جمشید» پرداخته 
و از مســئولان وقت گلــه کرده بود که چــرا با وجود 
اخذ مجوزهای لازم، راه را برای انتشــار این اثر هموار 
نمی کنند ولی حالا گویی نه او که کمپانی خارجی که 
قرار بود هم زمان با انتشــار این اثــر در ایران، آن را به 
صورت جهانی نیز منتشر کند، کاسه صبرش لبریز شده 
و جمعه (بیســت ویکم خرداد) را روز رونمایی از این 
آلبوم عنوان کرده اســت، چراکه 
به گفته یغمایی «این اثر در تاریخ 
موسیقی مدرن پاپ ایران یک اثر 
بی نظیر اســت که حتی گذشــت 
زمــان ۱۱ ســاله هــم نتوانســته 
بهانه ای برای صرف نظر شــرکت 

آمریکایی در انتشار آن شود».
خواننــده ای  و  آهنگ ســاز 
کــه موســیقی اش مبتنی بر راک 
ایرانی اســت که شــاید بتوان آن را راکِ «سایکدلیک» 
نامید و در آثارش همیشــه جلوه های جدال روشنایی 
و تاریکــی کــه از قدیمی ترین ویژگی هــای هنر ایرانی 
بوده را می شــنویم، حالا نگاهی به تاریخچه ســال ها 
ممنوعیــت فعالیتش می انــدازد و اضافــه می کند: 
«هرچند که در ۳۷ ســالی که پشت سر نهاده ایم، ۲۷ 
ســال ممنوعیت های گوناگون هنری را با شــکیبایی و 
ایستادگی گذرانده ام، اما برپایه وظیفه ای ملی و هنری 
که همواره بر دوش خود احساس می کنم، برای ثبت 
و حفظ این دســتاورد مهم فرهنگی که نــام ایران را 
برای نخستین بار در رســانه های موسیقی روز جهانی 
مطرح می کند، ناگریز و ناگزیر، با پوزش از پیشگاه مردم 
فرهیختــه و گران مایه ایران، آلبوم «ملک جمشــید» 
و در پی آن، دیگر آثار موســیقی خــود را در خارج از 
ایران و به شیوه ای جهانی منتشر خواهم کرد». انتشار 
«ملک جمشــید» در نــوع خود هــم غم انگیز و هم 
شادی بخش اســت؛ از یک سو، آلبوم کوروش یغمایی 
بعد از ســال ها انتظار روانه بازار شده و از سوی دیگر، 
گویی پدرخوانده موزیک راک ایران از نوع انتشــار آن 
که خارج از ســرزمین مادری اش است، ناراضی است: 
«به هررو آلبوم ملک جمشید منتشر شد، اما نه آن گونه 
که می خواســتم در ســرزمین و میهنم ایران، بلکه در 
کشوری دیگر و برای جهانیان. بااین همه، با پخش این 
آلبوم، برای اولین بار موزیــک مدرن ایران وارد عرصه 
جهانی شــد و حال من آرزویی جز پیروزی و سربلندی 

برای ایران و هم میهنان عزیزم ندارم».
کــوروش یغمایی بــرای اهالــی موســیقی دنیا، 
نام ناآشنایی نیســت و استقبال گســترده از آلبوم او، 
خصوصا با توجه به شــرایط انتشارش، از همین حالا 
قابل پیش بینی است اما سؤال اینجاست که هم وطنان 
این آهنگ ســاز و خواننده بزرگ چــه زمانی می توانند 
«ملک جمشید» را بشــنوند؟ آیا قرار است ممنوعیت 
غیررســمی فعالیت کوروش یغمایی همچنان ادامه 
پیدا کنــد درحالی کــه براســاس پژوهش هــا، او در 
فهرســت معتبرترین موســیقی دانان راک جهان قرار 

گرفته است؟ 

کوروش یغمایی در گفت وگو با «شرق» از انتشار آلبومش گفت
انتشار «ملک جمشید» توسط یک شرکت آمریکایى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 مهدى عزیزى


